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از زندگی حضرت باب نوشته شده است. در    کوتاه چند حکایت   ،در این صفحات

را  خصوصیات و حالات حضرت باب  کنیم  ها تلاش می این حکایت  یمطالعه خلال  

عمیق  نگاهی  با  و  کنیم  به  کشف  بنگریم.   زندگانیتر  با  هاتحکای  ایشان  ت دق  را 

 پاسخ دهید.  ؛ که در انتهای هر حکایت آمده است هاییسؤال بخوانید و به 
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 حیم حمن الر الر  اللهبسممعنی 

 

 یک  من  که  است  کرده  تعریف ؛ رفتندتی به مکتب او می که حضرت باب مدّ عابد  شیخ 

  است، تلاوت   حیمالر ّ  حمنالر ّ  اللهبسم  که   را   قرآن   ل اوّ  جمله  گفتم  باب  حضرت   به  روز

  را  آن  معنی که کردم وانمود  من معنی این جمله چیست؟ :فرمودندحضرت باب . کنند

 شروع   وقتآن.  بگویم  فرماییدمی  اجازه  اگر  دانم؛ می   را  آن  معنی  فرمودند: من .  دانمنمی

  الله کلمة  تفسیر   در.  فروگرفت  حیرت   مرا  سراپای.  بود  عجیبی  بیان  چه.  فرمودند  بیان  به

. بودم   نشنیده  هم  کسی  از  و  دانستمنمی   وقتآن   تا  که  فرمودند  مطالبی  رحیم  و  رحمن  و

 را به یاد دارم.   حضرت آن شیرینی گفتار هنوز

را    طفل  این  من  حفظ کنید.  تجدیّرا با    امانت  اینگفتم    و  مدبر   شاندایی   نزد  را  ایشان

  بینم می   طفل  این  در  ایقوّه  من.  نیست  دیگران  مثل  طفل  این.  بسپارم  شما  به  که  آوردم

  هتوجّ   خیلی  است  لازم.  نیست  قوّه  آن   دیگران در    مان،الزّصاحب  حضرت   در   جز   که

از   دایی حضرت باب  ی ول  ؛ ندارد  معلم   به  احتیاج   زیرا   بماند؛   منزل  در   بگذارید.  کنید

خواستند  به   آمیزیملامت   حنل   با  و  بخوانند  درس   و  برگردند  مکتب   به  که  ایشان 

 به   و  کنی  رفتاردیگر    اطفال   مانند   که  نصیحت نکردم شما  به  مگر  :گفتند باب  حضرت

مکتب    به  باب   حضرت  ،دایی  خاطر   مراعات  برای   ؟بدهی  گوش   ؛ گویدمی   معلم  چه   هر
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 و   حکمت   و   لدّنی  علم  آثار   روزروزبه .  بود  قوی  بسیار  حضرت  آن   روح   بازگشتند.

 «.شدمی  آشکارتر آن حضرت در بشری حدود از  خارج دانش

*** 

مظاهر   ییعنی علمی که همه   ،ی داشتندنّدُدر این حکایت دیدیم که حضرت باب علم ل 

  ت دیگر حضرت اعلی . چند خصوصیّنددار  ،بدون درس خواندن و مدرسه رفتن  ظهور

 که در این حکایت وجود داشت را در زیر بنویسید. 

 ی علم لدنّ •

 ادب  •

•  

•  

•  

•  
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 شان یا یحضرت باب در قبل از ده سالگ یسیخوشنو نیتمر  -1 ر یتصو
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 اظهار امر حضرت باب

 

برادر و خواهرزاده   ملّا حسین از  اش،  و  استادشان، پس   به   رشتی  سیّد کاظم  وفات 

را   ملّا حسین   ،عجیبی مانند مغناطیس  یهقوّ   ، رشهبو. در  رفتندبوشهر    نجف و سپس 

افتادند. وقتی به   راه  بهآن شهر    سویبه بنابراین    ؛ کشاندشمال و شهر شیراز می   طرفبه 

شما به مسجد ایلخانی    :گفتهان خود  به همرا  ملّا حسین  ؛ شیراز رسیدند  یدروازه 

نزد شما خواهم آمد. پس  قت غروب به و شاءاللهان  .شیدبروید و در آنجا منتظر من با

 ،تی در خارج از شهر به قدم زدن پرداخت. در آن بیندّم  ملّا حسین  ،هان از رفتن آ

بر سر داشت و    یامه ه عمّاهده کرد کرا مش  سیماییخوش جوان   او   سویبه سبزی 

ند دوستی  ماندی سلام گفت و  رسید با لبخن  ملّا حسین جوان به    کهوقتی   .آمدپیش می 

نمود  قدیمی برخورد  او  وبا  که  الحمد:  فرمود  ه  ملاّ   ،ارد شدید. جوانو   سلامتبه لله 

ملّا آسوده شود.    ،سفر  رنج  د و ازاستراحت کند تا کمی  را به منزلش دعوت کر  حسین

بهانه   حسین در    اینکه  یبه  شهر  در  هستندانتظار همراهانش  قبول   ؛ ش  از  خواست 

خواهد     شانبسپار، او حافظ  خدا  بهآنها را  :  گفتن  ولی جوا  ؛ دعوت خودداری کند 

 بود.



10 

نتوانست   ه بود کثر کرده  ا   ملّا حسینو شیرینی گفتار آن جوان چنان در    یرفتارخوش 

فتی  آن جوان به راه افتادند و پس از طی مسا یخانه  سویبه این دعوت را رد کند و 

خدمتکاری  ظرافت بود. جوان در را کوبید و    درنهایتند. ساختمان منزل  به منزل رسید 

آفریقابود؛  اهل حبشه در  باز    که  را  آیه ک در  با  نمودرد. جوان  قرآن ذکر  از  که   ؛ ای 

ن جوا  ننوازی آمیهمانش را به داخل منزل دعوت کرد. بزرگی و قدرت و طرز میهمان 

نمود برای لاوت  ای را که از قرآن تهآیده بود و  فوذ کرن   ،ملّا حسینلب  ق  قاتا اعم

 ،هوای شیراز ،ورود یاز لحظه  ولاًرفت. اصد قلبی خود به فال نیک گقصرسیدن به م

یا ممکن  آ  ردکمی   رده بود. با خود فکورآ  به وجود  ملّا حسین عجیب در    شورونشاطی 

 یبه دوره   ،مداپیشمکن است این  یا ممقصود خودم را پیدا کنم؟ آ  ،است در این شهر

 شد؟ انتظار من خاتمه بخ 

 ،اتاقورود به    محضبه شدند.    اتاقید  رو واخانه از جلو و میهمان به دنبال اصاحب

فتابه و لگن آ  ،انبه دستور جو  ،ید. وقتی نشستندگرد  دوچندان  ملّا حسینشور و شعف  

اجازه خواست    ملّا حسینآوردند که میهمان دست و پای خود را از گرد راه بشوید.  

دست خود آب ریخت که  ه با  خان ولی صاحب  ؛ دیگر به شستشو بپردازد  اتاقیکه در  

ت آوردند و بعد جوان فرمود سماور و چای شرب به میهمان کمک کند. سپس ظرف  

اجازه   ملّا حسین  ،پس از صرف چای  .ی ریختحاضر کردند و برای میهمان خود چا

همراهانم برای نماز مغرب در مسجد ایلخانی منتظرم   :ص شود و گفتخواست که مرخّ
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به آنها وعده دادی   تماً: ح هستند. جوان فرمود را بر زبان   شاءالله ان   یکلمه   و  وقتی 

بنابراین از    ؛ تس نگرفته ارار  تو قخداوند به رفتن    یاراده که  ت  سمعلوم ا نان  چ  . یراند

ادای ی  برارام گرفت و  آ   ،ملّا حسینقلب    ، گران نباش. با این سخنانخلاف وعده ن

در    ملّا حسینخانه نیز در کنار او به نماز ایستاد. در حین نماز  د. صاحبشنماز آماده  

خداوند مهربان، تو شاهد   ای:  نمودع و زاری می قلب خود به درگاه خداوند چنین تضرّ

با تمام قلب و روحم در  او آگ به    حالتابهی موعود تو هستم و  وجوجستهی که 

 ست. خلاف نیتو  یام. خودت ظهور او را وعده فرمودی و در وعدهمقصد نرسیده 

از نماز از    وگوگفتخانه و میهمان به  صاحب   ،بعد    ملّا حسینمشغول شدند. جوان 

مرحوم :  جواب داد  ملّا حسینت؟  سکیاستاد شما    ،سیّد کاظمز وفات  پس ا:  پرسید

مرتّسیّ خود  عمر  اواخر  در  می د  سفارش  از  ب  یک  هر  وفاتش  از  پس  که  کرد 

جوی حضرت موعود بپردازد. وشاگردانش باید ترک وطن گوید و در اطراف به جست 

ده است  ر ذکر کخصوصی  ه ب  ینشانه   ،برای حضرت موعود  ،شمااستاد  آیا  :  جوان پرسید

گفت که حضرت  می ا  تاد م ، اسبلی:  جواب داد  ملّا حسین د؟  را به آن بشناسن  ه اوک

  سنّ   ،ست. در هنگام ظهورازهری  حضرت فاطمه ولاد  موعود از خاندان رسالت و از ا

 و  ل خواهد بود. دارای علم الهی است مبارکش بیش از بیست سال و کمتر از سی سا

استعمال دخا قامتش متوسط   از  از صحّ ت  انیاست و  ت جسمی  ت و سلامبرکنار و 

ین تبرخوردار است. چند لحظه به سکوت گذشت و سپس آن جوان با صدایی نافذ و م
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بینی؟ و سپس یکایک آن علامات  این علامات را که گفتی در من می   ،نگاه کن:  فرمود

ت  را حیرت و دهش   ملّا حسینرا برشمرد و با شخص خود تطبیق فرمود. سراپای  

بع   فراگرفت ت که اسآورد که استادش فرموده بود حضرت موعود کسی    ادیبه  د  و 

آنچه   ملّا حسین.  العاده استدر این دنیا بیشتر و دارای قدرت فوقز هر کس  علمش ا

ولی هنوز سخن خود    ؛ گفته بود برای میزبان خود شرح داد   باره دراین  سیّد کاظم را که  

اش ه تو از گف  فراگرفت را  وجودش    ،نرا به پایان نرسانده بود که ترس و خجالتی فراوا

مطلب را برای خود    ود   ،برای موعود  وجوجست از ابتدای    ملّا حسینپشیمان شد.  

موعود  درستی علامت   بود.    ، ادعای حضرت  داده  موعود  آنکه کی  ی قرار   ،حضرت 

 هد توضیح د  ؛ مانده بودستاد مرحومش باقی ی را که از ا امطالب مشکل و مبهم رساله 

ز او خواسته شود چنان تفسیری بر  ه ابدون آنک  ،و مشکلات آن را حل نماید و دوم

ملّا بنابراین   ؛ موقع شبیه و نظیر آن نوشته نشده باشدن  یوسف بنویسد که تا آ   یرهسو

به میزبان   موردنظر  یرساله   ،احترام  درنهایت   حسین : تقدیم نمود و گفت  شخود را 

 یر مرا ببخشید. صید و تقین رساله بفرمانگاهی به صفحات ای کنممی خواهش 

رفت و بعضی صفحات آن را ملاحظه کرد. سپس کتاب له را گ رسا   ،وارمیزبان بزرگ 

ملّا ساله را برای  رآن   یتمام مطالب مشکل و پیچیده  ،در ظرف چند دقیقه  و ترا بس

ملاّ ر برای  در آن را چنان کامل و مؤثّ  شدهمطرح الات  ؤس  یهو کلیّ  داد  توضیح  حسین

کس نشنیده و در هیچ کتابی نخوانده بود و  که تا به آن موقع از هیچ   پاسخ داد  حسین
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یوسف   یتفسیر سوره وقت    لا: ح فرمود  ؛ فتن پیدا کندفرصت گ  ملّا حسین  آنکهقبل از  

و به    نشست  آرامیبه فقط    ؛ دیگری نداشتان  و بره  دلیلاحتیاج به    ملّا حسین.  ستا

یوسف   یو سرعتی خارج از تصور به نوشتن تفسیر سوره  باقدرتآن حضرت که  

 داد. نگریست و به کلمات پرقدرت و صدای ملیح او گوش    ؛ پرداخته بود

خدا باید بندگان  :  فرمود  ملّا حسینمیزبان بزرگوار به    ؛ رسید  اننوشتن به پای  ازآنکهپس 

را   کنامخود  بند  تحان  بر  خو  معیارهای ضعیف  با  که  نیست  روا  را   ،وددگان  خدا 

ولی    ؛ دی کارت بسیار سخت بودواگر میهمان من نب:  سپس فرمود  و  ؛ آزمایش کنند

غرب  ق و  امروز جمیع مردم در شر:  نیز فرمود  و  ؛ رحمت الهی شامل حالت گردید

. هرکس دمن دریافت نماین  یوسیلهبه من توجه کنند و فضل الهی را    به درگاهعالم باید  

این   به    به خود ای  بهه شُ  و   شک   مورد در  بدهد  فراوا زراه  خیان  دچار   ؛ د شدواهن 

 وجوجست نمایند و کوشش کنند و به  ام  قیو  تد  نکه ماناست  مه واجب  هبنابراین بر  

 . بپردازند

برخاست    هت و گیجی فراوان شده بود از جابُکه از شنیدن این سخنان دچار    ملّا حسین 

 ازاینجا ن وضع  ای الا با  اگر ح :  م لطیفی فرمودتبسّبا  ی خواست. جوان  صمرخّ  یو اجازه 

بشوی این جوا   هرکسی  ،خارج  که  ببیند خواهد گفت  را  آن  در  دیوانه است.    ،نتو 

روز  ایو  عت  سادو    ،لحظه آفتاب  غروب  از  دقیقه  سال    اوّلزده   1223خرداد 
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  ترین بزرگ این شب یکی از  عت و  این سا  ،در آینده:  فرمودحضرت  آن  گذشت.  می

 اعیاد محسوب خواهد شد. شکر کن خدای را که به آرزوی قلبی خود رسیدی... 

ای. من شده ؤلین کسی هستی که به من متو اوّ  :فرمود  ملّا حسینحضرت خطاب به  آن  

 ؛ د به من ایمان بیاورندی با  دیگر   ده نفر فه  ،بعد از تو  .البابهستم و تو باب   اللهمن باب 

ودشان مرا بشناسند و به  خی  وجوجست کوشش و   یدرنتیجه ط  ه فق به این صورت ک 

یکی  وقتآنمن آگاه کند.  ورسماسم که کسی آنها را از نبدون آ ؛ ایمان و یقین برسند

ه امر الهی را ب ،هه همراه من باشد. در مکّ مکّر ف اهم کرد که در ساز آنها را انتخاب خو 

  ازآنچه سفارش فرمود که    ملّا حسین ه  اهم کرد. حضرت باب ب لاغ خو ه ابمکّ شریف  

ن خود حرفی نزند و ایک از دوستان و همراهبه هیچ  ؛ است هه و شنیدددر آن شب دی

رت  ضدریس مشغول شود و رفتارش نسبت به آن ح تبه  و  در مسجد ایلخانی ساکن  

ه سفر  کّ به م  کهوقتی رد تا  نبپی    ذشته استدر بین آنها گ  آنچه طوری باشد که کسی به  

مود و راه فرهند  ان خوی معیّ فتکلی   ،ناه برای هر یک از مؤمنکّد. قبل از سفر م ناینم

 را به آنها نشان خواهند داد.  ی هال ربلیغ امت

*** 

برای اتفاقات تاریخ است. حضرت باب    ترینبزرگ یکی از  حضرت اعلی  اظهار امر  

واقعه  محبّ  ،بزرگ  یاین  با  با  تمام  احترام  و  زیر کردند  همراهی  ملّا حسینت  در   .، 
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ت بنویسید که در  خصوصیاتی از حضرت اعلی نوشته شده است. جلوی هر خصوصیّ

 ؟ توان دیدات را میکجاهای این حکایت این خصوصیّ

 اظهار تدریجی  •

 

 

 

 نوازی مهمان  •

 

 

 

 )فروتنی(تواضع •

 

 

 ت محبّ •
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 احترام •

 

 

 عظمت  •

 

 

 پردازند می  دعا به  نهخالصا که  افرادى بر  الهیه  ییداتتأ نزول •
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 با سواران حکومت  حضرت باب یمواجهه

 

 ندگی اونادانی و درّ  .پیروان باب اکتفا نکرداذیّت و آزار  ه  ب  ، حاکم فارس،خانحسین

از سواران خاصّ   مأمورچند  بنابراین    ؛ حضرت باب نیز بشودباعث آزار    سبب شد که

دستگیر کنند و با   ؛ پیدا کردندرا    سیّد باب  هرکجافرستاد و امر شدید نمود که    را  خود

 .بیاورندالحکومه  دارُه ل و زنجیر ب غُ

   :است ایت کرده ن چنین حکا رئیس این مأمور

)نزدیک   1سه منزلی در  حرکت کردیم.  بوشهر  سمت  ه  از شیراز ب   ،خانحسین   به دستور»

 جوانی را دیدیم شال سبزی بر   ،رفتیممی   که  نا در میان بیاب  ،شیراز  دشت ارژن فعلی(

سر گذاشته بود. آن جوان    بر کوچکی    یعماّمه   ،جّارو تُ  بزرگان   رسمبه کمر داشت و  

اسبی سوار و   اثاث   خدمتکاربر  با  او  دنبال  از  هم ه  ب   کهوقتی .  رفتراه می   سیاهی 

خواستم من نمی  روید؟کجا می  :گفت و سلام کرد و از ما پرسید  درودجوان  ؛ رسیدیم

برمأموریّت   بگویمه  ا  گفتم  .او  جواب  ب   :در  مهمّی  کار  برای  را  ما  فارس  ه  حاکم 

فرمود  فرستاده. آن جوان خندید  طرفاین مرا    :و  که  فرستاده  را  فارس شما  حاکم 

 

هایی که از راه گذر  کاروان کردند که  های قدیم، فواصل را به حالتی شبیه به ایستگاه مشخص می سه منزل: در زمان   -  1

 شود.ها، یک منزل گفته میکنند، بتوانند در آنجا استراحت کنند. به هریک از آن ایستگاه می
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من خودم نزد شما   .هر طور مأمور هستید رفتار کنید  .حاضرم  دستگیر کنید. اینک من

 نبینید.   سختیمعرّفی کردم تا برای یافتن من زحمت نکشید و  آمدم و خود را 

خود را معرّفی    ،جوان با این صراحتچگونه این    .متعجبّ و سرگردان شدم  من خیلی

-می   خطربه  را    شخود  و سلامت   زندگی   و   سازد را گرفتار بلا می  خودش کند و  می

او را  حرف سعی کردم که    .اندازد نشنیده  های  بگذرم  بگیرمندیده و  او  از  وقتی    .و 

   تر آمد و فرمود:نزدیک   ؛ خواستم بروم

فضیلت  ،او را بر جمیع موجوداتکه انسان را خلق کرده و  خداوندیه  قسم ب"

انوار عرفان و محبّت خویش ساخته که من از اوّل    2تجلّیمحلّ    داده و قلبش را 

نگشوده   راستیبه جز    تاکنونعمر   ام و همیشه خیر دیگران را خواسته   .املب 

ام و باعث  وقت کسی را اذیّت نکرده هیچ   .امرا فدای خلق خدا کرده   راحتی خود

 ؛ رویدمی   دانم که شما برای دستگیر کردن من من می   ام.کس نشدهاندوه هیچ و    غم

  .معرّفی کردم  آمدم خودم را  . ول حاکم بشویدؤزحمت بیفتید و مسه  نخواستم ب

 "  .اکنون مأموریّت خود را انجام دهید

 : گفتمبوسیدم و    رکاب اسب او را   . اختیار از اسبم پیاده شدمبی   ،هاشنیدن این حرفاز   

را آفریده و این درجه و  ت  که  کسیآن ه  قسم ب  !اللهرسول ای نور چشم    !ای فرزند پیغمبر

 

 تجلیّ: بروز، آشکار شدن  - 2
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ب را  مقام عالی  که  ه  و  داده  بشنوی  حرفتو  بی ن  م  خواهش و    مرا  نگذاری را   .اثر 

از   دارم  کهه  ب  جاهمینخواهش  جا  برومی  هر  محضر حسین   یخواهی  در  خان و 

را اذیتّ  و  ترسم تمی  .ستمکار و پست استمردی    ،زیرا این شخص  .تشریف نبری

گرفتار ستم و خشونت این ظالم   ،مثل تو از اولاد پیغمبر  خواهم که جوانیمن نمی  کند.

 . اندهمراهبا من    و  نی هم که با من هستند همه اشخاص نجیبی هستندامأمور  شود. این

 جاهمین از    کنممی   خواهش  .نگویند  کسه هیچ ملاقات ما را ب  یقضیهّ دهم که  قول می 

حضرت    .دباشی  در امان  خوارخون   تا از چنگال این گرگ   برویدمشهد و خراسان  ه  ب

 ند: فرمودباب 

خداوند تو را    امیدوارم  ؛ در مقابل این نجابت و اصالتی که از تو ظاهر شد" 

خدا    .وقت از قضای الهی روگردان نیستملکن هیچ   .مورد رضای خود قرار دهد

آخرین ساعتی که مقرّر    تا   .یار و یاور من است  ؛ من است  ملجأ  ؛ است  پناه من

نمیهیچ   ،شده ب کس  و  ه  تواند  برساند  اذیتّ  کاری    برخلافمن  خواست خدا 

که جام شهادت را    شومچقدر خوشحال می  ؛ بکند. وقتی آن ساعت مقرّر برسد

را  و  کس تهیچ   . ببر  خان مرا نزد حسین   ؛ اینک من حاضرم  .در راه خدا بیاشامم

 "  کار سرزنش نخواهد کرد. در این
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اش عمل من هم ناچار امر او را اطاعت کردم و مطابق اراده   ،فرمود  طوراین   کهوقتی  

 .« نمودم

تا شیراز   قیدوبندبدون    ،حضرت باب را با نهایت عزّت و احترام  ، خانن حسین اأمورم 

نمودند جلو   .همراهی  در  باب  می  نامأمور  حضرت  آن  ه  .پیمودندراه  مجذوب  مه 

مقرّ ه  با همین حال ب   . نمودنداو مراعات می ه  ب   را نسبت  احترامنهایت    ،بزرگوار گشته

 . حکومت وارد شدند

*** 

. در  دهدبه ما می   درستدرس زندگی و رفتار    ،زندگی حضرت بابحکایات  سراسر  

ی نسبت به سوارانی که برای دستگیر   را   ت حضرت بابعشق و محبّ  ، این حکایت

 اتی از حضرت اعلی نوشته شده است؛ خصوصیّ  ،دیدیم. در زیر؛  ایشان آمده بودند

توان ات را می ت بنویسید که در کجاهای این حکایت این خصوصیّجلوی هر خصوصیّ

 دید.

 هاعشق به انسان  •
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 فداکاری •

 

 

 لاطمینان به حق و توکّ •

 

 

 استقامت  •

 

 

 صداقت  •

 

 

 خضوع •
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 ى نّعلم لدُ •

 

 

 حکومت اطاعت از  •

 

 

 

 
 ی حضرت باب قلم از خانه سیاه  -2 تصویر 
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 منوچهر خان درخواست 

 

ک در رچند درخواست از حضرت باب داشت. یک روز در حضور مبا  منوچهر خان

دانم نمی   ی عنایت کرده وعرض کرد خداوند به من ثروت زیاد  میان باغ مشرف بود؛ 

یاری   راه  کنم. فکر کردم اگر اجازه بفرمایید اموال خود را دربه چه راهی آن را خرج  

شاه را که نسبت به  شما به طهران بروم و محمدّ  یاجازه   باامر شما صرف نمایم و    به

یقین دارم که مؤمن خواهد شد و   ، تبلیغ کنم.من خیلی اعتماد دارد به این امر مبارک

کنم او را وادار می  وقتآن پرداخت.  در شرق و غرب عالم خواهد    شما  به انتشار امر

 و مخرّب مملکت است؛ از کار برکنار کند و  بدکارآقاسی را که شخصی    حاجی میرزا

. مخارج عروسی را هم خودم  آورمه عقد شما درمییکی از خواهرهای شاه را هم ب

دعوت    ،ین نازنینیآ  و  امر مبارک  این  عالم را به  پادشاهانکّام و  حُ  وقتآن دهم.  می

 ؛ رفتاری را که باعث ننگ اسلام هستند م و این گروه زشتکنکنم. همه را تبلیغ میمی

 اندازم. روزگار برمی یاز صفحه 

نیتّ  نیّت خوبی کرده  :ها حضرت باب فرمودنداین درخواست  در مقابل ای و چون 

عنایت    اتپسندیده ت  به تو برای این نیّ   پاداش فراوانیخدا    ؛ مؤمن از عملش بهتر است

کرد؛  دنیا    ولی  خواهد  این  در  تو  و  من  عمر  نمی  باقی  قدرها این از  و  توانیم نمانده 
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پیشرفت    برای   خواهدنمی  این اقدامات را که گفتی به چشم خود ببینیم. خداوند   ینتیجه 

  ن ی خدا ا یاراده را انجام دهد.   شمقصود  ؛ که گفتی وسایطی و  وسایلامر خود به این 

گسترش    میان مردم  خود را  امر   ،و خون شهدا  چارگان ی و ب  بینوایان  یوسیلهبه است که  

و تاج افتخار ابدی بر سرت خواهد گذاشت    ،مطمئن باش که خدا در آخرت.  دهد

 . نمانده  ی باق  شتر یروز از عمر تو ب  نهسه ماه و  بر تو نازل خواهد کرد.  شمار  ی برکات ب

ی خود را نوشت نامهتمام کرد و وصیت خوشحال شد و کارهای خود را    منوچهر خان

 ی دارایی خویش را به حضرت اعلی بخشید. و همه

*** 

باب   می   موافق   منوچهر خانبا درخواست    کهدرحالیحضرت  و  که  نبودند  دانستند 

نپیشنهادش   که    ؛ ستی عملی  دادند  پاسخ  او  به  متوجّ   منوچهر خان با سخنانی  ه  هم 

ت بنویسید هر خصوصیّ  . زیرگشترق سرور و شادی  غهم    ؛ مقصود حضرت اعلی شد

جمله  گفتن چه  با  اعلی  چه  که حضرت  انجام  یا  از این خصوصیّ  رفتاری ای  را  ت 

 ؟خودشان نشان دادند 

 ت تشویق و محبّ •

 

 



25 

 روحانی  هایجهان  یباره های امیدبخش درصحبت  •

 

 

 ى نّعلم لدُ •

 

 

 بینوایان   به حق فضل •

 

 

 

 انقطاع  •

 

 

 

نیستید و   موافقتی فکر کنید که کسی درخواستی از شما دارد که با آن  حالا به موقعیّ

ت را بنویسید و سپس توضیح دهید خواهید آن درخواست را رد کنید. آن موقعیّمی
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 گویید که هم درخواست را رد کنید و هم طرف مقابل  می   هچ در جواب  کنید و  چه می 

 ؟ دلگیر و ناراحت نشودشما  از 
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 نزول آیات 

 

  حضرت  اگر  که  ترسیدمی  و   بود  و نالایق   خودخواه  مردى  زمان  آن  در  ایران  راعظم صد

 بدهد؛   دست از را خود  مقام و منصبکند؛  ملاقات  را وی شاه و  بیایند  طهران به باب

  ایران   غرب  شمال  در  ن ا آذربایج  به   را  اعلى  حضرت  که  ساخت  قانع  را  شاه  ،بنابراین

 بفرستند. 

 روستاها   و  شهرها  از  دور   کهشدند    منتقل  آذربایجان  هاىکوه  در  ماکو   به  اعلى  حضرت

  از  ،دورافتاده  ینقطه   آن  به  باب   حضرت   فرستادن  با   که  کردمی   گمان   صدراعظم .  بود

  دانستنمی   امّا   ؛ گرددمی   فراموش   آیینشان   تدریجبه   و   شودمی  کاسته   ایشان  نفوذ 

 ی شعله   کردن  خاموش  به  قادر  انسانى  هیچ  دست   ؛ کندمی  روشن  خداوند   که  را  چراغى

  آن   مردم  و  نمأمورا  تکریم  و  احترام  حسّ  ،باب  حضرت  محبّت  و  عظمت.  نیست  آن

 . برانگیخت حضرت آن  به نسبت را  ناحیه

 درهاى   و یافت  کاهش  تدریج به  شدمی  اجرا  حضرت  آن  یدرباره  که  شدیدى  مراقبت 

. شد  باز   ؛ آمدندمى  آنجا  به  ایران   مختلف  نقاط  از   که   ن اایش  پیروان   روى  به  قلعه 

  اثر ترینمهمّ  که را فارسىبیان  کتاب حضرت اعلی در ماکو زندانی بودند؛  کههنگامی 

 و  کردند تشریع را  جدید  امر قوانین و  احکام ، کتاب این  در .  نمودند  نازل ؛ است ایشان 
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 شدید   تأکید   خود  پیروان  به   و  دادند   بیان   موعود   ظهور  به   بشارت  ،وضوحبه آن    در 

  حضرت   پیروان   از   یکى.  بیابند  را   او  و  باشند  اللههُرُظهِیُن م   ىوجوجست   در  که  نمودند

 :کندمی نقل    گونهاین   را  فارسى   بیان  کتاب  نزول  طرز،  بود  ماکو  در  زمان  آن  در  که  باب

  و   رسید می  گوش  به   کوه  یدامنه   در   باب  حضرت  زیباى   لحن   ،آیات   نزول   در حین»

می   بزرگوار   آن   صداى   مؤثرّ  لحن  چه   و  بود  زیبایی   ینغمه   چه .  گردیدمنعکس 

  در   غریبى  هیجان   شد؛ می  روح  3اهتزاز   موجب  کرد؛ می   اثر  قلب  اعماق  در  ،افزاییروح 

 « .نمودمی تولید انسان وجود

 را   ماکو  مردم  تحسین  و  تکریم  اعلى  حضرت  که  شد  مطّلع  صدراعظم   کههنگامی 

  آن  که  داد   دستور   دارد،  ادامه  کشور   سراسر   در   جدیدین  آی  انتشار  و   اندبرانگیخته

 همچنین   و  نواحیآن    نساکنا  نیز  آنجا   در.  کنند  منتقل  چهریق  یقلعه   به  را  حضرت

  روحانیون  از  بعضى  حتىّ  ؛ شدند  حضرت  آن  شخصیت  مجذوب  قلعه،  دولتى  نمأمورا

  به   ،گفته  ترک  را   خود  منصب  و  مقام   و   آوردند  ایمان   ، جدید  امر  به  ،آن حدود  بزرگ 

 .پیوستند حضرت آن پیروان جمع

*** 

 

 اهتزاز: برافراشته شدن، به حرکت درآمدن  - 3
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ایّ بودنددر  محبوس  چهریق  و  ماکو  در  باب  حضرت  که  نازل    ،امی  را  الهی  آیات 

الله را درک توان قدرت و عظمت کلمةکردند. چگونه با خواندن این حکایت میمی

 کرد؟ 

 

 

 

باید ناراحت بود؟ چگونه حضرت باب حبس   امر الهیآیا در زمان زندانی شدن در راه  

 در قلعه را به پیروزی تبدیل کردند؟ 
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  1840ماکو در ژانویه  -3 تصویر 
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 مجلس ولیعهد در تبریز

 

و   یحیی خانحضور حضرت باب و همراهی  ه  ف ب ان و تشرّ ایمان نفوسی چون دیّ

عُ مردم،  استقبال  و  آذربایجان  روستاهای  و  شهرها  در  بابی  امر  سریع   ی لما انتشار 

پس از    بنابراین  که خواستار مجازات آن حضرت شوند؛   آذربایجان را بر آن داشت

میرزا آقاسی دستور داد که   حاج  ، گذشت سه ماه از اقامت حضرت باب در چهریق

 . کنندحضرت باب را به تبریز اعزام 

  کاهش حضرت باب و    مرا  نابودیدستور داد که برای    روزهان  آسی در  آقامیرزا    حاج

مه  کودارالح شهر در    یه جست بر   ی ر علماضوبا ح   ،ایمجلس محاکمه   ، هیجان عمومی

 . ددگر ش  خاموامر ایشان  ور تش شعله آ ،ب با ت حضرت و با محکومیّ شود تشکیل

میرزا    ین لدّصرانا اقامت    محل   درت باب  حضر  یمحاکمه مجلس    تشکیل اصلی    هدف 

از بین    وت حضرت باب  محکومیّ  وتحقیر    -یزدر تبر  حکمران آذربایجان  وهد  ولیع-

ن حضرت باب معیّ   نشستنی  برای  محلّ  آن جلسهدر    بنابراین  ؛ آن بزرگوار بود  امر  بردن

مجلس  در  ن و مأموران دولتی  وهی از مجتهدا ولیعهد ایران و گرزمانی که  .  دبو  هنشد

شدند؛ محاکمه   ولیع   حاضر  که    هد شخص  نمود  باب  درخواست  احضار  را  حضرت 
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مجلس    و  عهدنزدیک محل اقامت ولی  ،ر این هنگام گروه کثیری از مردم شهرد .  دایننم

 اطلاع یابند.  مه صورت از جریان محاک ره  به تا  ندبودنموده   ماعجتا  مهمحاک

چون    ند و نظر فرمود   اتاقو ادای سلام به اطراف    مجلس   به  ورودحضرت باب پس از  

 نشستند وقار مخصوص خویش در محلی    باآن حضرت نبود    نشستن  برای  لیمحل خا

 ملّا محمود  با   کمه ت مجلس محایاس طراف او خالی بود. را  راحترام به ولیعهد د   برای  که

حضردبو  العلمانظام وقار  و  عظمت  موجب  ت  .    تیمدّ  تا  حاضران ح   که  گشتباب 

نمایند. سرانجام  ی باره در  باب  از حضرت  ورا شکست    سکوت  العلمانظام  سکوت 

 . مودپرسش ن ایشانادعای 

   :فرمودند ملکوتی خویش صوصبا لحن مخ  ت بابحضر

 دکشیمی را  سال است انتظار ظهورش  هزار  که  معودی هستمومان قائم  همن  »

 4رجا کنید و از خداوند  خویش قیام می جای  ستماع نام مبارکش از  هنگام ا  و

عت مردم شرق و  اگویم که اطمی  راستیبه ع نماید.  سریدارید که ظهورش را ت

 « .تاس 5فرض  ،غرب عالم از اوامر من

 

 رجا: آرزو  - 4

 فرض: واجب  - 5
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. فراگرفت ترس    را  اضرانح   یهمه   دنودفرمت  ای قائمیّادع  ،حضرت باب  زمانی که 

 به   ب طاخ احت ووق  باکمال قانی مم   ملّا محمد   اما؛  دافکندند و سکوت نمودن  زیرسربه 

 : گفترت باب  ضح 

ای که آذربایجان  حال آمده   !عراق را خراب کردی  !ای جوان بدبخت شیرازی» 

 « ؟یکنرا خراب 

  :حضرت باب فرمودند 

این  ه  ضار کردید و ب اح   ارمشماها    .اممیل خود اینجا نیامده ه  ن بم   ،یخجناب ش»

 «مجلس دعوت نمودید.

 : اب گفتحضرت ب  هخطاب ب  العلمانظام

 « ی شما چیست؟عااد صدق  لیدل» 

 فرمودند: ب حضرت با 

  ؛ الله آیات الهی بودت دعوت حضرت رسول و برهان مهم بر صحّدلیل  6اقوی» 

خداوند    ."  او لم یکفهم انّا انزلنا علیک الکتاب"  :است  فرمودهچنانچه در قرآن  

این دلیل محکم و برهان متقن را برای اثبات صحت ادّعای خود به من عنایت  

 

 ترینمحکم ترین، اقوی: قوی  - 6
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آیات    ،قرآن مجید  یچنانچه در مدت دو روز و دو شب به اندازه   .فرموده است

 « شود.الهی از لسان و قلم من جاری می 

 : وصف مجلس نازل فرمایند. حضرت باب فرمودند در یتقاضا کرد آیات ملّا محمود 

 « السَّماوات و الأ رض اللهخ ل ق  الحمدللهِ الّذی   الرَّحْم نِ الرَّحِیمِ اللهسم ب» 

 : ممقانی فریاد برآورد ملّا محمد ناگهان  

آگاه نیستی چگونه    وعد نحقوا  زا  که  تو.  دینکر   اداا درست  راب کلمات  رعاِ» 

 « ؟ودیموع ائمق

 : دن مودحضرت باب فر 

به مقیاس قواعد  ی  لهکلام ا  زیرا   ؛ نشده  قواعد نحویه نیز رعایت  در آیات قرآنیّ »

الله باشند. در سیصد موضع  شود. مردم باید تابع قوانین کلام خلق سنجیده نمی 

نحوی  ،قرآن قواعد  است  خلاف  مذکور  و  است    ؛ نازل  الهی  کلام  چون  ولی 

 « مسلمین قبول دارند. یت اعتراض ندارد و همه أجر  کسهیچ 

اعتراض نمود.   مجدداً  ملّا محمد دند.  دانزول آیات مبارکه ادامه  ه  حضرت باب سپس ب 

حضرت باب  ؟  چه صیغه است  «اُشتُرتُنَّ »  یه دیگری از حضرت باب سؤال نمود کلم

 این آیات قرآن را تلاوت نمودند:   ،سؤالدر مقابل این 
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ی صِفوُن » ع مَّا  العِْزَّةِ  ر بِّک  ر بِّ  الْمُ  و   سُبْح ان   ع ل ى  للَِّهِ ر بِّ    رْس لِین س ل امٌ  و الْح مْدُ 

 « الْع ال مِین 

 ند. ودسپس مجلس را ترک فرمو  

رفتار    العلمانظام محمداز  س  ملّا  برآشفت  او  تبریز،  فت  گ   ویرین  مردم  بر  این  وای 

قام مبه    اهسش رپرسند. این پی م  چه  ویاز    ممرد  وعی چه مقامی است  شخص مدّ

مدّک  یعظیم شیرازی  جوان  این  هیچ سا عی  ه  ارت  نگونه  از  تباطی  چند  تنی  دارد. 

بر  اح  نیز  محمدار  رفتضران  گرفتند.  خر  ،ملّا  محمدده   و   زدمی اد  یفر  باخشم  ملّا 

   :تگف می

نشوید» این جوان  مانع  اکنون  اداری کشور    زودیبه   ،اگر  و  ریاست روحانی 

  عتنا ان  ا مجتهد  و  ا علم  ه م بدیگر احدی از مر دخواهد گرفت و    دست  به ایران را  

بگوید دست از اطاعت شاه و ولیعهد    مردمگر این جوان به  ا ی  ود. حتّنمخواهد  ن

 « شوند.ردار می بُشنوند و فرمان جان میه ب ؛ ایران بکشید

تی مشورت نمودند و حاضران را بسیار نگران و پریشان نمود. مدّ   ،ملّا محمدسخنان   

 شخصاً   ،الاسلامشیخ   بنابراین  ؛ نماینده حضرت باب را تنبیه بدنی  کشت  گ ر  سرانجام مقرّ

باب ر بخ  یه خان  هب   ا حضرت  نمازخد   و  ردود   یه یازده ضرب  ،منزل خویش  یه انر 

 . زد رتحض نچوب به پاهای مبارک آ
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محاکم  برگزاری  باب    یه مجلس  ر  ام   وحضرت    آن  نابودی   منظوربه که  حضرت 

ن  ؛ مبارکشان بود سبب گشت که حضرت    ،شکیل مجلس محاکمهت اما    ؛ دگردیتأمین 

 اعلان فرمایند.  تصریحبه شاه د حم حضور ولیعهد م درت خویش را  مقام قائمیّ  ،باب

*** 

در برابر    ؛ الهی مخالفت کنند  تا با امر  جمع شوند  دورهمهای دنیوی  تمام قدرت اگر  

ن بزرگ که مظهر  مجتهدا  ،که دیدیم  طورهمان .  ای ضعیف هستندمانند پشه  ،مظهر ظهور

تشکیل   ایلسه ج  ؛ مذهبی آن زمان بودند و ولیعهد که مظهر قدرت حکومتی بودقدرت  

برعکس شد و حضرت    ولی نتیجه کاملاً  مقام حضرت باب را پایین بیاورند؛   دادند تا 

قوّ با  عظیم خودباب  قائم   ،ت روحانی  که  کردند  اعلام  امر    ند موعود  علناً  اظهار  و 

بحران را به پیروزی تبدیل   ،فردشانمنحصربه ات  فرمودند. حضرت باب با خصوصیّ

 کردند. 

دیده شده است    ولیعهداتی که از حضرت باب در مجلس  خصوصیّبعضی از    ،در زیر

یم تواناین حکایت میاز کدام قسمت  بنویسید    ت یّهرخصوص  در برابر   ایم؛ کرده   فهرست

 ؟ شویمحضرت باب  در ت یّه ظهور این خصوصمتوجّ

 شجاعت  •
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 ت محبّ •

 

 

 اغتنام فرصت  •

 

 

 اقتدار  و عظمت •

 

 

 در گفتار   عدم مجادله •
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 شهادت حضرت باب

 

با انیس و سه نفر    شادی  درنهایتدر آن شب، حضرت اعلی سرشار از سرور بودند.  

 فرمودند:   ازجملهگفتند.  سخن می   ؛ بودند  زندانی  ایشانکه با    شاندیگر از پیروان مخلص

اگر از دست شماها باشد بهتر    شکی نیست که فردا مرا به قتل خواهند رساند.»

   «د.است و گواراتر. یکی از شماها برخیزد و به حیات من خاتمه ده

سی  مقدّ  شخصچنان    زندگی ر آن کند که با دست خود به  توانست تصوّکس نمی هیچ 

همگی ساکت ماندند و اشک از چشمانشان جاری شد. ناگهان انیس از    خاتمه دهد. 

عمل کند.   ؛ جای برخاست و گفت آماده است تا به هر نحو که آن حضرت امر فرمایند

 حضرت اعلی فرمودند: 

ی من نموده با من شهید خواهد شد و من  قیام به اجابت اراده  که  نا همین جو»

 « .این تاج افتخار با من سهیم گردداو را اختیار نمودم تا در وصول به 

فرمودند که ناگهان مأموری خویش بیاناتی می   منشیسحرگاه روز بعد، حضرت باب به  

 اعلی به او فرمودند:  . حضرتایشان را قطع کرد وگویگفت آمد و 
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اگر جمیع عالم با تیر و    داشتم تمام نکنم؛ ها را که با او می من این صحبت   تا»

   «.دمویی از سر من کم نخواهد ش ،شمشیر بر من حمله نمایند

به   منشیو امر نمود که    ت بیان مبارک را درک نکرد و پاسخی نداداما مأمور، اهمیّ 

ن بزرگ شهر تبریز  های مجتهدادر خانه به    ازآنجاحضرت باب را  .  دنبالش روانه گردد

آنها و  را  درنگ  بی   نیز   بردند  آن حضرت  قتل  همان صبح  تأیید حکم  در   ،نمودند. 

بردند که حدود ده هزار نفر در آنجا    ی تبریز ی سربازخانه حضرت باب را به محوطه 

 باشند.   حضرت باب تیربارانبودند تا شاهد   گردآمده

فوج سربازان سپردند تا حکم   فرماندهی خان ارمنی،  حضرت اعلی را به دست سام 

رفتار حضرت اعلی قرار گرفته بود   تأثیرخان چنان تحت  اما سام   ؛ داعدام را اجرا نمای

   به حضرت باب گفت:بر قلبش وارد شد و در کمال ادب، ترس از خداوند که 

ی در نزد  با شما ندارم. شما را به خدا که اگر حقّ  دشمنی من مسیحی هستم و  »

   «.کاری بکنید که من داخل در خون شما نشوم ؛ شما هست

 حضرت اعلی فرمودند: 

حق تو را از این    ت تو خالص است؛ تو به آنچه مأموری مشغول باش. اگر نیّ »

 « .ورطه نجات خواهد داد
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  طنابهای آهنین بر دیوار کوبیدند و دو خان به سربازان خود دستور داد تا میخ سام  

اعلی را و با دیگری انیس را بیاویزند. سپس    حضرتکی  ها بستند که با یبه آن میخ 

سربازان در سه صف و در هر صف دویست و پنجاه نفر ایستادند. هر سه صف یکی  

که   ای را دیدندصحنه   مردم  ؛ دود فرونشست  بعدازاینکه بعد از دیگری شلیک کردند.  

در   زخماثری از    ، هیچایستادهتوانستند باور کنند. انیس در مقابل ایشان  می   سختیبه 

ها ها فقط طناب پنهان بودند. گلوله   ازنظرهاو    شده  ب ؛ ولی حضرت باب غایبدنش نبود

  اتاقی را در  اعلی  حضرت    سرانجامنمودند و    وجوجست . شروع به  را پاره کرده بود

  یمنش مشغول تکمیل بیانات ناتمام خود با    کهدرحالی یافتند.    زندانی بود؛   شانمنشی که  

  بودند و بعد فرمودند: 

خواهید بکنید که به مقصود  من صحبت خود را تمام نمودم. حال هر چه می »

 « .خواهید رسید

نداد سربازانش دوباره به حضرت اعلی  شد و اجازه    متعجب خان از دیدن این امر،  سام

فوج   بنابراین  ی سربازخانه را ترک کنند؛ به آنها دستور داد تا محوطه   وی  کنند.شلیک  

همان  این کار آورده شد و بار دیگر حضرت باب و انیس را در  یدیگری برای ادامه 

پیکر پاک و    ها به هدف خورد این بار تیر   آویختند و سربازان شلیک نمودند.   نقطه 

 و فقط صورت آن دو آسیبی ندید.  آمیختیکدیگر  حضرت باب و انیس را با
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حضرت اعلی خطاب    ، ساختندرای شلیک آماده می سربازان خود را ب  کههنگامی در   

 فرمودند:  نگریست؛ که خیره آن صحنه را می  جمعیتیبه انبوه 

از شماست، در این    7اجلّ   که  نامثل این جو  شناختیدمیاگر مرا    !ای مردم» 

روزی خواهد آمد که مرا بشناسید، ولکن در آن روز    شدید.قربان می   8سبیل

 « .نخواهم بودمن در میان شما 

*** 

. افرادی که در  زندگی استهای  از درس   سرشار  ،حضرت باب  یشهادت مظلومانه 

 ر اثرب  ؛ بودند یا در آنجا حضور داشتنددر تماس  به نحوی با حضرت باب    واقعهآن  

 شدند. غرق در عوالم روحانی  ،مصاحبت با ایشان

بنویسید   فرد  با هر  ارتباط  با خصوصیّکه  در  باب چگونه  شان روحانی   اتحضرت 

 ؟ شرایط رشد روحانی آن افراد را فراهم کردند

 : انیس

 

 

 ترگرامی اجلّ:  - 7

 سبیل: راه، مسیر  - 8
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 : فرّاش باشی

 

 

 

 : خان ارمنیسام

 

 

 

 : مردمی که شاهد شهادت بودند
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 بدلایل حقانیت حضرت با

 

خود ادعای   ؛ الهی هستند  ظهور مظهر    ،کند حضرت باب. یکی از دلایلی که ثابت می 1

و دیانت    کند که از طرف خداوند آمده استادعا می   ،پیامبری است. وقتی یک پیامبر

 کنند؛ زیادی با او مخالفت می   یعدّه   جدیدی با دستورها و تعالیمی جدید آورده است؛ 

به زندان می  را  یا  او  بیروناندازند  به شهادت می می  از زادگاهش  یا  و   رسانند کنند 

 ند. کنپیروانش را اذیّت و آزار می

  ضدّ  های روی زمین تمام قدرت  شود؛ نشان داده که هرگاه پیامبری ظاهر می  ،تاریخ

 پیامبری، ادعای بسیار بزرگی است.  کنند تا امرش را از بین ببرند. ادعایاو قیام می 

 د. کند چنین ادعایی کند و بر ادعایش ثابت بمانیک فرد عادی هرگز جرأت نمی 

 فرمایند: می  باره در این  بهاءاللهحضرت 

الفور هلاک شود  قسم به خدا که اگر کسی فکر و خیال چنین امری نماید، فی»

قلب  اگر  مهم  و  امر  چنین  بر  جسارت  باز  دهی،  جا  قلبش  در  را  عالم  های 

 « ننماید.
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فرموده  کههمین ،  درنتیجه باب  که  حضرت  ظهوراند  جدید   مظهر  دیانتی  و  هستند 

  اینکه اند، دلیل کافی است بر  اند و تا زمان شهادت بر ادعای خود ثابت ماندهآورده

 .استادعایشان بر حق 

. یکی دیگر از دلایل حقانیّت حضرت باب، تعداد زیاد آثاری است که توسط ایشان  2

ی و معنوی دّکه باعث رشد و پیشرفت ما   نازل شده است. تمام انبیای اولوالعزم قبل 

تنها یک کتاب مقدّس برای پیروانشان بر جای گذاشتند. حضرت    عالم بشری شدند؛ 

را نازل    قرآن کریمموسی کتاب تورات، حضرت مسیح کتاب انجیل و حضرت محمد  

پانصد سال اول اظهار امرشان، در حدود    چهاراما از قلم حضرت باب، تنها در    ؛ فرمود

 آیه، نازل شده است. هزار

لیل دیگر بر حقانیّت حضرت باب، فداکاری پیروان و شهادت تعداد بسیار زیادی . د3

حضرت باب، به   9ی قدسیقوّه   براثراز افرادی است که به امر ایشان ایمان آوردند و  

شدند. غوغایی که امر حضرت باب در ایران به پا کرد و   دگرگونآسایی  نحو معجزه 

سابقه است. رفتار و اعمال  بی  ،یده شد در تاریخاستقامت بسیار عجیبی که از بابیان د

  به مجاهد در راه خدا بودند و    ،کرد که این افراد  اثباتحضرت باب به جهانیان    یاران 

 

 ظهور و پیامبران است.  : نیروی روحانی که مخصوص مظاهر ی قدسیقوّه  - 9
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ایمان به مظهر الهی جان خود را فدا کردند. تنها با تأییدات الهی، افراد بشری   خاطر

 هایی هستند. قادر به انجام چنین فداکاری

تاجری جوان    کهدرحالیسالگی    وپنجبیستحضرت باب، در سن    که. دلیل دیگر آن4

زیادی از عُلمای معروف   یامری را ظاهر فرمودند که عدّه   ؛ بودند و تحصیلاتی نداشتند

و صاحب علم در ایران و عراق به ایشان ایمان آوردند. چه بسیار از علما و رؤسا و 

ضرت باب دادند. حکومت و ملّت اهالی که در کمال مسرّت و شادمانی جان در راه ح 

اما  ؛ دیانت بابی را خاموش کنند نورتلاش کردند که   ،و علمای دین و رؤسای بزرگ

نتوانستند. حضرت باب تأثیرات بسیار عظیم بر ایرانیان گذاشتند و افکار مردم را رشد 

دادند و وسایل ترقی و نجات جامعه را فراهم کردند. انجام این کار توسط یک جوان 

باشد و این امور را به   مظهر ظهور ساله ممکن نیست مگر اینکه او    وپنجبیست تاجر  

 د. مدد قوای قدسی انجام ده
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 شیراز   در باب حضرت مبارک  بیت از تصاویری -4 تصویر 
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 حضرت باب هایمقام

 

که    مقام حقیقی حضرت باب و جایگاه ایشان است  ،یکی از حقایق اساسی امر بهائی

ی مسیر مطالعه   پایانشایسته است که در    ؛ پسضروری است  ای بهائیاندانستن آن بر 

 مقام والای حضرت باب بیندیشیم. یباره عهد اعلی، اندکی در  تاریخ
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 مظهر ظهور الهی

 

همانند حضرت مسیح و حضرت محمد، مظهر ظهور الهی هستند   ،حضرت باب 

ت  10و اختیار پیامبران اولوالعزم   باقدرت و   بابی را  سیس  أظاهر شدند. ایشان دیانت 

ت و اقتداری ظاهر . حضرت باب با قوّاستنمودند که دیانتی مستقل از ادیان قبل  

 است.  سابقه نداشته  ،یک از ظهورات قبلشدند که در هیچ 

اجرای    یدایرهت  امر حضرت باب و محدودیّ   یساله نهکوتاه    یممکن است دوره  

اما نباید    ؛ نشود  کدر  درستی به   شان تباعث شود که مظهریّ  ،ایشان  های احکام و دستور

کم کند. حضرت باب، در توضیح    حضرت بابای از عظمت امر  کوتاهی دور بابی، ذرهّ

 فرمایند:عظمت امرشان می 

  م فاتیحِ  کُلَّ اللهُ هُ الّذی لای فوت... ق د ج ع ل  اللهِ الّذی لای موت و نورُ إنَّنی أن ا و جهُ»

 « مالیفی ش  الن یرانِ م فاتیحِ فی ی مینی و کُلَّ الرِضوانِ 

 :فرماینددر این بیان میایشان  

 

 پیامبران اولوالعزم: پیامبرانی که دارای دین و شریعت و کتاب آسمانی مستقل هستند.  - 10
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من وجه خدا هستم که تیره نشود و نور او هستم که از بین نرود. خداوند تمام  » 

تمام کلیدهای جهنم را در سمت چپ    و  کلیدهای بهشت را در سمت راست من

   «من قرار داده است.

  صورت به مکانی که کلید دارد،    عنوانبه دانید کلمات بهشت و جهنم  ه می ک  طورهمان 

شود. در حقیقت بهشت، نزدیکی روح انسان به پروردگار است و نمادین استفاده می 

و  احکام  با  الهی  پیامبران  است.  به خداوند  نزدیک شدن  و روش  راه  بهشت،  کلید 

دستیابی به بهشت و نزدیک شدن    راه   آورند؛ که در هر دوره برای بشر می  هایی دستور

فرمایند حضرت باب می   ،دهند. وقتی در این بیانروح انسان به خداوند را نشان می 

 مظهر ظهور کنند که ایشان  به این نکته اشاره می  درواقعکلید بهشت در دست من است،  

 کنند. پیرویایشان  هایزمان خود هستند و باید همه از تعالیم و دستور
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 اتاق محل اظهار امر حضرت اعلی  -5 تصویر 

 

 
  نمای بیرونی اتاق محل اظهار امر حضرت اعلی  -6 تصویر 
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 مبشر حضرت بهاءالله

 

. هستندهای حضرت باب این است که ایشان مبشّر حضرت بهاءالله  یکی دیگر از مقام 

کند که آمدن او نزدیک  آید و اعلام میکسی است که پیش از فرد دیگری می  ،مبشّر

است. قبل از ظهور هر یک از پیامبران اولوالعزم، افراد پاک و خالصی به مردم خبر 

کند تا قلب شود. مبشّر به مردم کمک می پیامبر جدیدی ظاهر می  زودیبه ند که  دادمی

آماده کنند. قبل از ظهور حضرت عیسی،   ،رمظهر ظهو و روحشان را برای پذیرش آن  

 و قبل از ظهور حضرت محمد، سلمان فارسی مبشّر ایشان بودند.  تعمیددهندهیحیی 

یک    شان خود  بودند که  ، حضرت بابحضرت بهاءاللهدر این دوران بسیار ویژه، مبشّر  

 با دیانتی مستقل بودند.   مظهر ظهور

اشاره فرمودند و مردم   ،اللههُرُظهِیُن ا نام م  حضرت باب در آثار خود به حضرت بهاءالله ب 

را برای دریافت پیام و پذیرش امر حضرت بهاءالله آماده کردند. حضرت باب مردم را  

نفس  از  را  خود  قلوب  که  کردند  جاهتشویق  و پرستی،  نفرت  حسادت،  طلبی، 

انند وقتی زمینی پاک کنند و فروتن و پاک و در حالت دعا باشند تا بتو  هایبستگی دل 

 سازد، ایشان را بشناسند. را ظاهر می   اللهیُظهِرُهُم ن  ،خدا
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ای بودند که  شبیه دروازه  راستی به باب به معنای دروازه است. حضرت باب    یکلمه

 راه را برای مردم گشودند تا حضرت بهاءالله را بشناسند. 

 :فرمایندمی  عبدالبهاء حضرت

نوید طلوع آفتاب را    ،دمزیرا سپیده   ؛ استدم  حضرت باب مانند سپیده   ظهور» 

ظهور شمس حقیقت را دادند که سراسر دنیا را    نوید  ،دهد و حضرت بابمی

  « .گیردفرامی

 

      مبارک  تیب  نارنج  درخت -7 تصویر 

                                       

  



53 

 موعود امم

 

آخرالزّ  تمام پیروان    در  که  منتظرند  الهی  مذاهب  و  و  ادیان  موعود  دو  مان 

ها پاک نموده، عدالت و ها و زشتیظهور کنند و روی زمین را از بدی  ،دهندهنجات 

نماید. حضرت اعلی و حضرت بهاءالله همان دو موعودی هستند که    برقرار نیکی را  

من امم  ایشانتجمیع  با ظهور  بودند و  ایشان  ادیانوعده   ،ظر  تمام   ق شد. متحقّ  ،های 

 فرمایند:  حضرت باب می یباره در ولی امراللهحضرت 

س، همان قائم موعود، نزد اهل تشیّع و مهدی منتظ ر، نزد اهل  »... این ذات مقدّ

ابن و هوشیدرماه مذکور  نزد ملأ    11سنت و جماعت و رجعت یوحنای مُع مِّدان 

ت یهود است که کل در انتظار ظهورش  در کتب پارسیان و ایلیای نبی، موعود مل

 برند...« به سر می 

  

 

 معمّدان: تعمیددهنده  - 11
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 که در هر دیانتی به نامی منتظر ایشان هستند:  اندمان زّالموعود آخر ،حضرت باب

 شیعه: حضرت قائم موعود مسلمانان ( )اهل تشیّع

 

 ی: حضرت مهدی نّسُ مسلمانان( ت و جماعت)اهل سنّ

 

 )یوحنای مُع مِّدان( )ملاءابن( مسیحیان: رجعت یوحنا 

 

 : هوشیدرماه زرتشتیان(  )پارسیان

 

 : ایلیای نبی یهودیان( )ملت یهود
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 خطاب به حروف حی  ، بیانات حضرت باب

 

حامل پیام الهى هستید. خداوند شما را براى   ،اى یاران عزیز من، شما در این ایّام»

الهى را ابلاغ    مخزن اسرار خویش  صدق   یه واسط ه  ب   .نماییدانتخاب فرموده تا امر 

گردید. تمام اعضاى جسد شما   قوّت و نورانیّت ربّانى   یهنمایند  ،گفتار و رفتار خود

صود شما  مق  باید بر ارتفاع مقامات شما شهادت دهند و به طهارت حیات و عظمت 

   :همان روز است که خداوند مجید در قرآن فرموده ،ناطق گردد، زیرا این روز

 "  نختم على افواههم و تکلّمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یعملون الیوم"

به    حضرت مسیح را که   بیانات مبارکه    که وقتی   یادآوریدبه شاگردان خود فرمودند 

شما مانند آتشى   تبلیغ به اطراف بفرستند به آنها فرمودندرا براى    خواستند آنانمی

هستید که در شب تاریک بر فراز کوه بلند افروخته گردد. باید مردم از نورانیتّ شما 

حُ  12مهتدى و  ذات  طهارت  باید  دنیا  شوند  مردم  که  باشد  طورى  شما  گفتار  سن 

که منبع فیض جاودانى انى  پدر آسم  سویبه   حسن گفتار و رفتار  یهی مشاهدواسطه به 

پدر روحانى هستید   شما که فرزندان آن  .فضل ابدى است متوجّه گردند  یه و سرچشم 

 

 شده مهتدی: هدایت  - 12
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در شما   یواسطه به  را  الهى  نور  مردم  تا  گردید  الهیهّ  مظهر صفات  باید  اعمال خود 

شما نمک زمین هستید اگر نمک فاسد باشد با چه چیز اصلاح خواهد   . کنند  مشاهده

 ؟شد

داخل شوید از    امراللهاى باشد که در هر شهرى براى تبلیغ  درجه   باید به انقطاع شما  

غذا و طعام طلب نکنید و   .نداشته باشید  زدى توقعّجر و مُا   وجه هیچ به مردم آن شهر  

 هم بتکانید تا   هاى خود را گرد کفش   ؛ خواهید خارج شویداز آن شهر مى   کههنگامی 

زیرا پدر آسمانى    ؛ خارج گردید  طورهمان   ؛ شدید چه منقطع و طاهر وارد آن شهر  نچنا

نماید. اگر شما نسبت  فرماید و محافظت میی شماست و شما را مراقبت م  همواره با

کند و مقام شما هاى عالم را به شما تسلیم میکه خزینه   به او وفادار باشید یقین بدانید

 . سازدرا از مقام فرمانروایان و پادشاهان بلندتر می

ایّام سابق  ،ف حىّ، اى مؤمنین مناى حرو به    ، یقین بدانید که عظمت امروز نسبت 

شما نفوسى هستید که انوار صبح ظهور را مشاهده  .نیست  بلکه قابل قیاس   ؛ نهایتبى 

ی قرآن را به یاد  آیه محکم کنید و این    کردید و به اسرار امرش آگاه شدید. کمر همّت

 فرماید: امروز می  یه آرید که دربار

   " صفّاً صفّاً  کل  و الم  ک  و جاء ربُّ"
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و به اخلاق الهى خود را مزیّن و   کنیدپاکقلوب خود را از آمال و آرزوهاى دنیوى  

 . نماییدآراسته  

را همواره   قرآن  یه شهادت دهید و این آی  اللهة کلماعمال نیک به حقّانیّت    یواسطه به 

 فرماید: باشید که می  در نظر داشته 

   " غیرکم ثم لایکونوا امثالکم. تتوّلوا یستبدل قوماًو ان "

که دیگران بیایند و ملکوت الهى را از شما بگیرند و شما   مبادا اعمال شما طورى باشد

 صیب بمانید. نبی 

عبادات کفایت  فُکسالت  دوران  شد تورآور  منقضى  امروز  13آمیز  است.  که    روزی 

تواند به ساحت  نفسى مى   هر  ،قلب طاهر و اعمال حسنه و تقواى خالص  یه واسطه ب

 عرش الهى صعود نماید و در درگاه خداوند مقرّب شود و مقبول افتد.  

 . " الکلم الطّیب و العمل الصّالح یرفعه الیه یصعد"

 :شما آن نفوس مستضعفین هستید که در قرآن فرموده

نُ"  ن   ریدُو  است  نَّمُ ان  الّذین  نجعلهم  على  و  ائمّة  نجعلهم  و  الارض  فى  ضعفوا 

 "  الوارثین 

 

 منقضی شد: به پایان رسید  - 13
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را   شما  می   خداوند  دعوت  عالى  مقام  این  می به  در صورتى  و  این  نماید  به  توانید 

دنیوى را زیر پا گذاشته و مصداق این    عالیه برسید که تمام آمال و مقاصد  یه درج 

 :  فرمایدآیه شوید که در قرآن می

 "  امره یعملونلایسبقونه بالقول وهم ب"

نقطش از  که  هستید  اوّلیّه  حروف  شده  یه ما  منشعب  آب  چشمه   شما  . ایداولى  هاى 

از خداوند بخواهید که شما را حفظ   .ایدحیاتید که از منبع ظهور الهى جارى گشته 

ون جهان، طهارت و انقطاع شما را تیره و آلوده نکند و ؤآمال دنیوى و ش   نماید تا 

 ؛ آیدننماید. من شما را براى روز خداوند که می   تبدیل  15شما را به مرارت   14حلاوت

صدق عند ملیک مقتدر    خواهم که اعمال شما در مقعدام و میتربیت و آماده ساخته 

 که خواهد آمد امروز مکشوف نیست. طفل تازه متولّد  اللهیومقبول افتد. راز و اسرار  

اش از  درجه   ،ارجمندتر است و جاهل آن ظهور  ، مقامش از بالغین این امر  ،روز  آن

 عالم این روز بالاتر. 

راه را    ،آلایشطول و عرض جهان پراکنده شوید و با قدم ثابت و قلب بى   اینک در

کنید. به ضعف و عجز خود نظر نکنید به قدرت و  براى آمدن روز خدا مهیّا و مسطّح

 

 حلاوت: شیرینی  - 14

 مرارت: تلخی  - 15
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ابراهیم را بر نمرود    ،خداوند  باشید. مگرعظمت خداوند مقتدر و تواناى خود ناظر  

  بااینکه مگر حضرت موسى را بر فرعون و فرعونیان غالب نساخت؟    ؟غلبه نبخشید

حضرت موسى جز عصاى خود دیگر مساعد و کمکى نداشت. مگر حضرت مسیح را 

کس بود. نوا و بىالسّلام در ظاهر بی حضرت مسیح علیه   باآنکه  ؟نبخشید   بر یهود غلبه

ل وحشى در ظلّ یقبا  آن   ؟حضرت رسول خاضع ننمود  ل عرب را در مقابلیقبامگر  

مقدّس  حالشان  یه تعالیم  و  شدند  تربیت  مهذّب   آن حضرت  و  کرد   ؛ گشتند  16تغییر 

داشته    و به او توجّه کنید و یقین  نمایید  لبه خدا توکّ  ؛ بنابراین به نام خداوند قیام کنید

 « .ما خواهد بودخره فتح و فیروزى با شلا باشید که با

*** 

خود را برای تبلیغ دیانت جدید آماده  و   منانؤمنخستین  حضرت اعلی    ،در این بیان

 .کنندمی های لازم را به ایشان راهنمایی 

ن امرالله باید دارای چه صفات و غا مبلّبنویسید که    ، با توجه به این بیان حضرت باب

 برسد؟   تأییدهایی باشند تا به آنها ویژگی 

 

 

 شدهمهذبّ: آراسته و تربیت  - 16
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 فهرست منابع 

 

بهائ  ی؛ شوق  ی،ان ربّ - ملّ  :ه ترجم   ی؛ دور  امر  یلجنه  آثار  نشر    ی؛ ایران  یترجمه 

نشر    ی؛ و عرب  یفارس  یبه زبان ها  ینشر آثار امر  یملّ  هلانگنهاین) آلمان(:  لجن

 (. یمیلاد 1988بدیع ) 144سوم، 

  انتشارات   و  چاپ  مؤسّسه:  جابی  عبدالبهاء؛   مفاوضات  فورد؛ کلی  لورا  بارنی، -

 .1988 مرآت؛ 
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صفحات   این  به  صورتبهدر  خلال    مختصر  از  باب  حضرت  حالات  و  خصوصیات  بررسی 

کایاتی چند از حیات ایشان   ... یکی از حقایق اساسی امر بهائی که دانستن آن   پردازیم یم ح

گاه ایشان استمقام حق   ؛ستا   بر اهل بهاء ضروری  لذا شایسته   ؛یقی حضرت باب و جای

مطالعه مسیر  انتهای  در  که  باب   یاست  حضرت  والای  مقام  مورد  در  اندکی  اعلی،  عهد 

 بیندیشیم. 

 


